
۴

دنیای عروسکی 

در دل خانه های «گوندوک»

روایت كارفرینی مریم سرپلی نوغانی
برای بانوانی که اقتصاد مقاومتی را ترویج می  کنند

خانواده باید کانون حمایت باشد ،
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جامعه پذیری کودکان؛ 
آموزش از دست رفته در روزگار کرونا

     شروع سال تحصیلی به  روال مجازی برای بسیاری از مادران هم چنان 

مشکلات و سختی های یک سال  و نیم گذشته را به  دنبال دارد. با این 

حال، ضمن ناچاری از ادامه این شــیوه تحصیلی، پیش گیــری از بیماری 

جســمی کودکان و نوجوانان نبایــد عاملی برای غفلت از کاســتی  های 

احتمالی تربیتی و اخلاقی این نسل شود. از آنجا که بچه ها در این 

دوره زندگی خود بیشترین آموزش  پذیری را دارند، کوتاهی در این 

زمینه می  تواند به بروز آسیب  های فردی و اجتماعی بسیاری در 

آینده آن ها منجر شود. نبود توجه به همه ابعاد وجودی کودکان و 

نوجوانان در دوران فراگیری، نه  تنها برای خودشــان ضربه  زننده 

است که در آینده، همگان از این آسیب  ها رنج خواهند برد.

در آموزش مجازی، ارتباط حقیقی میان گروه هم سالان وجود ندارد. از 

سوی دیگر، با توجه به کم جمعیت شدن خانواده های امروزی و نبود رفت  وآمد 

با اقوام و دوستان، خلأ تنهایی بچه  ها از جای دیگری پر نمی شود. زندگی در 

آپارتمان و شرایط قرنطینه به  مدت طولانی نیز مانع از تخلیه انرژی کودکان و 

نوجوانان می شود و از آن  ها افرادی گوشه  گیر یا پرخاشگر می سازد. خستگی 

و فرسودگی والدین به  ویژه مادران از مشکلات این روزها، ارتباط سازنده میان 

کودک و فرزند را دچار خدشه می کند که همه این ها به جامعه پذیری کودکان 

ما به  شدت لطمه می  زند.

جامعه پذیری در حقیقت نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در آن، 

فرد هنجارها، ارزش  ها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود 

در گروه یا محیط پیرامون خــود را فرا می گیرد، آن را درونی و با شــخصیت 

خود یگانه می کند (ســلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۱۴۴) و بعد از خانواده، گروه 

هم سالان دومین عامل جامعه پذیری است. (ستوده، ۱۳۸۵).

 هرچند والدین عامل عمده اجتماعی شدن در سنین پایین هستند و این 

نفوذ در نوجوانی نیز ادامه دارد، دوســتان صمیمی، زمینــه دیگری برای 

اجتماعی شدن در دوران نوجوانی به  شمار می روند. به  یقین کودکان هم زمان 

با فراگیری خواندن و نوشتن در دوره اول ابتدایی، باید الفبای ایجاد رابطه 

دوستانه را هم در تعامل با دیگران بیاموزند. حال، این کودکان همه این سه 

ســال طلایی را فقط در خانه و با مادر و پدر و در نهایت یک خواهر یا برادر 

بزرگ تر یا کوچک تر طــی کرده اند. آنچه بی گمان در ایــن میان می  تواند 

نگران  کننده باشد موضوع جامعه پذیری کودکان و آسیب هایی خواهد بود که 

در این مدت به آن دچار شده اند. این موضوع برای نوجوانان نیز که سه  سال 

دوره اول متوسطه خود را با غرق شدن در فضای مجازی طی کردند صادق 

است. گاهی از خود نوجوانان عباراتی طنزآمیز نظیر «اینترنت که قطع شد 

از اتاق خارج شدم و دیدم همه غریبه اند و فهمیدم خانواده ام مدت  ها پیش 

از این خانه نقل  مکان کرده  اند!» می شنویم که اگر دقیق تر به این مفاهیم 

بپردازیم از شکاف های اجتماعی عمیق میان نوجوانان و جامعه و خانواده 

خبر می  دهد.

از آنجا که پیوند نوجوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر می شود، هم سالان 

در رشــد روانی آنان نقش حساســی می یابند. هم ســالان امکاناتی برای 

یادگیری مهارت های اجتماعی، کنترل رفتار و در میان گذاشتن مشکلات و 

احساسات مشابه فراهم می کنند. پذیرفته شدن از سوی هم سالان و داشتن 

چند دوســت نزدیک در زندگی نوجوان بســیار اهمیت دارد که البته توان 

ارتباط برقرار کردن با هم سالان به  طور مسالمت  آمیز و بر پایه جامعه پذیری از 

دوران ابتدایی و مدارس شکل می  گیرد.

روابط ضعیف با هم ســالان در دوران کودکی و نوجوانی، ناسازگاری های 

عاطفی دوران بزرگ سالی، بزهکاری، اختلالات در سازگاری جنسی و سایر 

رفتارهای ناسازگارانه را منجر می شود (هاشمیان، ۱۳۹۲).

یگانگی اجتماعی، شرط  بقای هر جامعه است. ازاین رو هر جامعه می کوشد 

با جامعه پذیری، اعضای خود را با هنجارها و ارزش های اجتماعی آشنا کند و 

به آن  ها مطالبی بیاموزد تا بتوانند متناسب با هنجارهای جامعه خود  زندگی 

 کنند. اگر فرایند اجتماعی شدن ناموفق باشد و هنجارهای  جامعه را ملکه 

ذهن افراد نکند، افرادی در جامعه پرورش می یابند که به علت درونی نشدن 

هنجارها، از تخلف و قانون شکنی احساس پشیمانی و شرمساری نمی کنند 

و تنها نیروی درونــی بازد ارنده آن  ها از انحرافات اجتماعــی از بین می رود 

(چلبی، ۱۳۸۹).

از این  رو، با توجه بــه زمان ازدســت  رفته آموزش جامعه پذیــری کودکان و 

نوجوانان در دوران همه گیری کرونا، پرداختن جدی به این مهم از ســوی 

کارشناسان و مســئولان و دادن راهکارهای مناســب به خانواده ها به ویژه 

مادران برای پیش گیری از تخریب روانی و شــخصیتی فرزندانشان لازم و 

جدی به  نظر می رسد.

«خودسرزنشی» یعنی تو همیشه متهم هستی!

    «روزی چندبار خــودم را برای 

اینکــه اهــل پس انــداز نبــودم 

سرزنش می کنم.»، «حالا که گذشــته را 

مرور می کنم، با خودم می گویم ای کاش 

به جای علوم انسانی، پزشکی می خواندم 

که درآمد بیشــتری دارد.»، «کاش در آن 

ســن کم ازدواج نمی کردم.»، «اگر عقل 

الان را داشتم، اصلا بچه دار نمی شدم.»، 

«چرا پیشــنهاد شــغل به آن خوبی را رد 

کردم؟»، «اگر می دانستم عاقبت زندگی 

مشترک به اینجا می کشــد، همان سال 

اول طلاق می گرفتم.» و ... .

استثنا نداریم. همه ما آرزوهایی داشته ایم 

که به آن ها نرسیده ایم یا کارهایی بوده اند 

کــه در انجامشــان شکســت خورده ایم. 

وقتی در سن چهل پنجاه سالگی گذشته 

را مرور می کنیم، انگار انتخاب های دیگر 

خیلی آســان بوده و پیش رو اما چشــم ما 

قدرت دیدن آن ها را نداشــته اســت. آن 

وقت، سرزنش کــردن بدیهی ترین کاری 

است که از عهده ما برمی آید و بعد، تحقیر 

خودمان که چــرا این قدر ناتــوان بودیم. 

بعضی ها به شــدت در ایــن چرخه گرفتار 

می شــوند. هــر روز و هرشــب، به محض 

برخورد با یک مشــکل، نقص های خود را 

به خاطر می آورند.

یــادآوری خاطــرات گذشــته و سرزنش 

مداوم خــود ابتــدا مــا را غمگیــن و در 

طولانی مدت افــسرده می کند، نه به این 

دلیل که چــرا آن کارها را انجــام دادیم، 

بلکه به ایــن دلیــل که پس از گذشــت 

مدت ها نتوانســته ایم از دل آن اشــتباه 

فایده ای به دســت آوریم. ایــن اتفاق در 

روان شناســی بــه self attack مشــهور 

است، همان خودسرزنشگری خودمان.

وقتی چنین حســی به سراغمان می آید 

عده ای واکنــش اجتنابی دارنــد. یعنی 

انتهــای ایــن سرزنــش  مــداوم، منفعل 

می شوند و هیچ کاری انجام نمی دهند. 

بــرای بهترشــدن زندگی و اوضاعشــان 

هیــچ اقــدام جــدی و مؤثــری انجــام 

نمی دهنــد چــون معتقدنــد نمی توانند 

یا نمی شــود. عــده ای دیگر خودشــان 

را غــرق در مشــغولیت هایی می کننــد 

که فقط حــواس خود را پــرت کنند مثل 

مصرف مواد مخدر، تفریح مداوم یا روابط 

خارج از حیطه زناشویی. برخی دیگر هم 

شروع می کننــد به تــلاش بیش ازاندازه 

و غیرمعمــول بــرای جــبران چیــزی که 

برگشت پذیر نیست.

اما حقیقت این است که نباید به خودتان 

سخت بگیرید. گذشته ما جزئی از وجود 

کنونــی ما بــه حســاب می آید امــا باید 

در زمــان خــودش نقد شــود. نمی گویم 

گذشــته را فرامــوش کنید چــون اثر آن 

همیشــه با شــما خواهدبــود. می گویم 

از یادآوری آن رنج نکشــید. ســعی کنید 

بفهمید احساس پشیمانی از گذشته قرار 

اســت چه فایده ای برای حــال امروزتان 

داشته باشد.

 بپذیرید کــه اشــتباه کرده اید امــا باید 

یــاد بگیریــد وقتــی از خودتــان ناامید 

شــدید چه رفتــاری انجــام بدهیــد که 

مغلــوب آن احســاس نشــوید. بیشــتر 

خودسرزنشــی های مــا بــه اصطــلاح 

امروزی هــا گیــردادن اســت. زندگــی 

عادی باید بگذرد با خوبی ها و بدی های 

خودش. ســخت نگیرید! زندگــی برای 

همــه ما خیلــی چیزهــا کــم دارد. اصلا 

خیلی ها از این زندگی راضی نیستند.

البته این توصیه ها وقتی کارساز است که 

احساس خودسرزنشی شما باعث ایجاد 

افسردگی یا اختلالات روحی دیگر نشده 

و کیفیت زندگی تان را مختل نکرده باشد. 

در آن صورت، اولین و آخرین پیشنهاد ما 

مراجعه به روان شناس است.

شبنم کرمی
روزنامه نگار

 آفاق  

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
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خانواده باید کانون حمایت باشد ،    نه میدان انتقاد

روزگار سپری شده «قیاس نسل» ها
   هفده ساله است، با چهره ای غمگین و تهی از شوق زندگی. برای 

یک نوجوان، چنین چهره غمگینی خارج از انتظار است زیرا هنوز 

به عنوان یک محصــل اصلی ترین وظیفه اش صرفا تحصیل اســت و با 

بحران های زندگی اجتماعی که در جوانی و بزرگ سالی تجربه می شود، 

بســیار فاصله دارد. از او انتظار می رود درگیر مصائب عمیق اجتماعی 

نباشد و به اصطلاح بچسبد به درس و مشقش. جویای احوالات ذهنی اش 

که می شوم بیشــتر از خودش برایم می گوید، از چرایی های مذهبی و 

فرهنگی و اجتماعی که ذهن جست وجوگرش را به خود مشغول داشته 

است، از هراس هایش درباره آینده، از تنهایی اش در خانواده. کمی که 

بیشــتر از خودش می گوید، به لایه های پنهان دغدغه های ذهنی اش 

نزدیک تر می شوم. یک گام عقب تر از آنچه در ظاهر به نظر می رسد، یک 

گام عقب تر از مشکلات مدرسه و فشار اجتماعی انتخاب رشته و جایگاه 

شغلی. درگیری های ذهنی اش در پیچ و تاب مشکلاتی که در خانواده 

دارد ریشــه دوانده اســت. این افسردگی و غم پنهان که چشم هایش را 

تسخیر کرده است  برگرفته از خانواده است، اما چگونه؟

انتظارات دور از واقعیت اجتماعی را به چالش بکشید

پیش تر گفتم از این نوجوان غم اندود و چه بســا بســیاری از نوجوانان 

انتظار می رود درگیر مصائب عمیق اجتماعی نباشند. این یک انتظار 

اجتماعی است، اما آیا به صرف جمعی بودن می توان گفت انتظاری بجا 

و کارآمد است؟ نوجوان تحت تأثیر قضاوت های اجتماعی و انتظارات 

از پیش معین شده که در بیشتر وقت ها حتی تاریخ مصرفشان گذشته 

است، خود و شرایطش را ارزیابی می کند. اما شما چگونه به دغدغه های 

ذهنــی نوجوانتان نــگاه می کنیــد؟ آیا بــه او حق می دهیــد؟ درباره 

دغدغه هایش چه می دانید؟ در طول یک سال چند مرتبه پیش می آید 

که با او همراهی و همدلی کنید و از روزهای نوجوانی اش بشــنوید؟ از 

آن دشواری ها که او خود را در آن احاطه شــده و تنها می بیند؟ آیا شما 

در شنیدن او، توجه دادن را هم لحاظ می کنید یا صرفا می شنوید؟ آیا 

همیار بودن برایش را یاد گرفته اید چنان که به او احساس دوست داشته 

شدن بدهید، به گونه ای که احساس کند به کسی و جایی تعلق دارد؟ به 

مادر، پدر یا خانواده اش. تنهایی و استیصالی که نوجوان امروز را احاطه 

کرده است درک می کنید آن هم به عنوان یک نوجوان عصر ارتباطات. 

نوجوان امروز گذار از کودکی به جوانی را با شتابی فزاینده طی می کند. 

بیشتر می داند و این افزایش دانستن، رنج زیستن را به همراه می آورد. 

ارمغان زندگی جهانی در کنار افزایش رفاه برای نوجوان امروز گسترش 

اضطراب دانستن و هراس از شکســت و ناکامی است. اکنون واقعیت 

اجتماعی دوره نوجوانی در مقایسه با دوره های پیشین تغییر کرده است. 

نوجوانان دهه های ۶۰ و ۷۰ دنیایی بسیار متفاوت از نوجوانان دهه ۸۰

را سپری کرده اند. واقعیت اجتماعی تغییر کرده است اما آیا انتظارات 

اجتماعی هم متناسب با تغییرات واقعیت ها تغییر یافته است؟ این همان 

نقطه چالش برانگیزی است که چشم های یک نوجوان را غم آلود می کند 

و لایه های ذهنش را به اضطراب و افسردگی گره می زند.

واقعیت ها و «باید» ها و «نباید»ها

واقعیت اجتماعی امروز این اســت که نوجوانی به دوره ای دشــوار و 

سرشار از سردرگمی ها تبدیل شده است، سردرگمی از اطلاعاتی که 

پیوسته به روز می شوند و نوجوانی که شاهد است که موفق شدن در 

دنیای امروز به مراتب دشوارتر از گذشته است. همین است که دختر 

نوجوان هفده ســاله زمانی که مقابل من نشســته است و زندگی اش 

را روایت می کند، نه در دوراهی تحصیــل یا ازدواج که نوجوان دیروز 

با آن دســت به گریبان بود گیر افتاده، بلکه در چنــد راهی انتخاب 

مناسب برای رهایی از ناکامی قرار گرفته است. در گذشته، انتظارات 

اجتماعی می گفت دختر یــا برود دانشــگاه یا برود خانــه بخت. در 

واقعیت نیز انتخاب های گســترده یا منابع بیشــتری بــرای او وجود 

نداشت. امروزه اما منابع بسیار و انتخاب های بی شماری پیش روی 

آنان قرار می گیــرد. اما انتظار هم چنان بر مبنای همان مدل ســابق 

اســت: انتخاب یکــی از دو راه. اما نوجوان مســتأصل در چندراهی 

کدام مسیر؟ کدام انتخاب؟ سرگردان می شود. مقایسه گری از میدان 

مقایسه به دختران فامیل و نهایتا مدرسه به دختران در سراسر جهان 

گسترده شده است. خودتان را از بزرگ سالی شکل گرفته با دانش و 

تجربه رها کنید و به جای نوجوانتان بگذارید، نوجوانی تهی از تجربه 

و درگیر دانش پیش رونده و به روزشــونده. شاید شــما نتوانید انتظار 

اجتماعی ریشه گرفته از گذشته را متناســب با نیازها و واقعیت های 

روز اصلاح کنید اما دست کم می توانید گامی برای کاهش فشارهای 

روانی ناشی از آن بر ذهن نوجوانتان بردارید. زندگی را از دریچه فهم و 

دانش او بنگرید و با ادغام تجربه خودتان، یک تسهیلگر توجه دهنده 

باشید.

 احساس تعلق بهترین راه نجات دهنده از طوفان نوجوانی است

هم راستا با استیصال برابر انتظارات اجتماعی که نوجوان امروز با آن 

درگیر است، یک اســتیصال قوی تر را نیز تجربه می کند: استیصال 

ناشی از نبود احساس تعلق به خانواده، درک نشدن از سوی شما به 

عنوان خانواده اش. زمانی که توسط انتظارات اجتماعی نامتناسب 

با دوره زیســت نوجوانی اش آســیب دیده یا به چالش کشــیده شده 

اســت و به خانواده به ویــژه مادر پناه مــی آورد تا خــود را در خانواده 

بازیابد با واکنش نامناســب والدین روبه رو می شــود زیرا مادر و پدر 

واقعیت زندگی امروز او را با واقعیت دوره نوجوانی خود برابر می گیرند 

و تفاوت شرایــط و امکانات زمانی را نادیده می انگارند و مقایســه ای 

نامتناســب را رقم می زنند. نوجوان از این مقایسه ناکارآمد احساس 

نومیدی و تنهایی می کند. حس اینکه نزدیک ترین و عزیزترین افراد 

زندگی اش درکش نمی کنند او را از خانواده دور می کند زیرا این گونه 

اســتنباط می کند که به جایی که او را درک نمی کنند تعلقی ندارد. 

او در جست وجوی یک ریسمان است تا بر آن بیاویزد: تعلق به کسی 

یا جایی تا او را از رنج تنهایی مطلق برهاند. نوجوان شــما به ویژه اگر 

دختر باشــد که در فرایند جامعه پذیری بیش از پسران آموخته است 

موجودی عاطفی باشد، احساس تعلق را ابتدا در خانواده می جوید. 

والدین به ویژه مادران باید از مقایسه های ناکارآمد دست بردارند زیرا 

دوره پرورش بر پایه نصیحت و مقایسه نسلی گذشته است. هر نسلی 

نیازمند آموزه های تربیتی متناسب با دوره زمانی خود است. محبت را 

افزایش دهید و متعلق بودن به کانونی حمایتگر را به او هدیه دهید.
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روایت كارفرینی مریم سرپلی نوغانی برای بانوانی که اقتصاد مقاومتی را ترویج می  کنند

دنیای عروسکی در دل خانه های «گوندوک»

می خواستم نشاط را به بانوان برگردانم

 مریم نوغانی متولد ســال ۷۰ و اهل مشهد است. 

فرزند پنجــم خانواده ای هشــت نفری اســت که با 

ازدواج در سن چهارده ســالگی، بقیه درسش را در 

خانه بخــت ادامه می دهــد. دیپلم برنامه نویســی 

کامپیوتر می خواند و مدرک کاردانی خود را در رشته 

مدیریت دریافت می کند. او و همسرش روز اولی که 

به این روستا پا گذاشتند، قصد خرید خانه داشتند. 

سرانجام به کمک وام های قرض الحســنه خانگی و 

چندین قســط، می توانند خانه را خریداری کنند. 

۹ سال پیش بود که ســند خانه ای در دل روستای 

گونــدوک (انتهای رســالت ۱۲۹) به نامشــان زده 

شــد. روزهای اولی کــه نوغانی جزو ســاکنان این 

روستا شده بود، روحیه زنان روســتا را پژمرده دید و 

می خواست هر طور که شده نشــاط را به دل آن ها 

برگرداند. «من همیشــه ســعی می کنــم روحیه ام 

را شــاد نگه دارم، امــا روحیه ای که در زنان روســتا 

می دیــدم برخلاف این بــود. دلیل ایــن ناراحتی، 

علاوه بر مشکلات روستا، بیکاری و مشکلات مالی 

خانواده ها بود. به یاد دارم که بچه هایی را می دیدم 

که در کوچه ها و در هوای سرد بازی می کردند، اما 

حتی لباس مناسبی نداشتند.»

از زمانــی که بــه خاطــر مــی آورد، بــه برنامه های 

کارآفرینی که تلویزیون پخش می کرد علاقه داشت 

و در دلش صاحب آن کسب وکار را تحسین می کرد. 

«مدتی عروســک خریــداری می کردم و بــه همراه 

خانواده خودم در نمایشگاه ها به فروش می رساندم. 

از آنجا که درآمد خوبی داشــت به عنــوان یک ایده 

کاری به آن نگاه کــردم تا بتوانم زنان روســتا را نیز 

شاغل کنم.»

با دست خالی شروع کردم

زمانی کــه ایده راه انــدازی کار عروسک ســازی به 

ذهنش می رسد، هیچ سرمایه ای در بساط ندارد که 

بتواند مواد اولیه را تهیه کند، اما باز هم نمی گذارد 

ناهمــواری ریل، او را از مســیر منحــرف کند. یک 

میلیون تومان از دوســتش قرض می کند و با همان 

مبلغ، جوراب، چشم، پارچه و هر چیزی برای ساخت 

یک عروســک لازم اســت تهیه می کند. «خیلی ها 

می گویند با دست خالی نمی شــود کاری را شروع 

کرد، اما من این کار را انجــام دادم. مبلغی را که از 

دوستم قرض کرده بودم در اقساط پنجاه هزارتومانی 

به او برگرداندم.»

بازاریابی در معدن عروسک فروش ها

او  پیش از اینکه اقدام به خرید وسایل کند، پیشنهاد 

کار را به زنان روســتا می دهد و با استقبالی روبه رو 

می شــود که او را بیــش از قبل در ایــن کار مصمم 

می کند. «اولین بــار از یــک نفر خواســتم بیاید و 

عروسک سازی را به ما آموزش بدهد. ۳۰ نفر از زنان 

روستا برای کار آمدند و ۳۰۰ عروسک تولید کردیم 

بدون اینکه جایی به ما ســفارش داده باشد. بعد از 

ســاخت، به پنجراه یعنی معدن عروسک فروش ها 

رفتم و بــرای تک تک کارهایــمان بازاریابی کردم و 

خوشــبختانه آن عروســک ها را به بهترین قیمت از 

من خریدند.»

آن ها ۳ سال پیش با یک مدل عروسک شروع به کار 

می کنند و به مرور طرح های دکتر، مهندس، آشپز، 

عروس و دامــاد و ... را نیز تولیــد می کنند.  او  عید 

نوروز همان سال خطر می کند و با وجود هزینه بالا 

  در روستای گوندوک دامداری و کشاورزی چندانی جریان ندارد که مردان و زنانش را مشغول و سفره هایشان را پررونق کند. اینجا حتی 

بعضی مردان نیز که سرپرست خانواده اند بیکارند چه برسد به زنان خانه. اما این بار از بارقه امید و انگیزه زندگی با شروع یک کارآفرینی در دل 

محرومیت می نویسیم. بانو مریم سرپلی نوغانی یک مادر دهه هفتادی است که چند سالی می شود بساط عروسک و جعبه سازی را در دل 

خانه های این روستا برپا کرده است تا علاوه بر تغییر روحیه بانوان، منبع درآمدی نیز برای خانواده هایشان باشد. او تا پیش از شیوع 

ویروس کرونا و کسادی کسب وکارها تا ۲۰۰ بانو را در روستا شاغل می کند.خانه یا همان کارگاهی که قرار است ماجرای اشتغال زایی را در 

آنجا بشنویم، به اصطلاح پایین قلعه یا همان روستا قرار دارد. بچه های قد و نیم قد در کوچه های خاکی به دنبال هم می دوند و گاهی با 

زباله های پلاستیکی که در حاشیه کوچه ها ریخته است بازی می کنند. این خانه خیلی بزرگ نیست، اما سرمنشأ اتفاقات خوبی در این 

روستا بوده است. در حیاط خانه، درها و تکه های چوبی به چشم می خورد که نشان از شغل همسر نوغانی دارد. اتاقی که حال و پذیرایی خانه 

است، در ۲ طرف قفسه های فلزی به دیوارش زده اند. یک طرف وسایل مورد نیاز و طرف دیگر محصولات آماده تحویل تا سقف پر شده است. 

علاوه بر آن، کارتن های روی زمین پر از عروسک هایی در طرح ها، رنگ ها و حتی اندازه ای متفاوت و جعبه هایی است که با کاور پلاستیکی پوشانده شده 

است. اینجا محل توزیع و بسته بندی است و معمولا بانوان در خانه های خود کار می کنند.

  در روستای گوندوک دامداری و کشاورزی چندانی جریان ندارد که مردان و زنانش را مشغول و سفره هایشان را پررونق کند. اینجا حتی 

بعضی مردان نیز که سرپرست خانواده اند بیکارند چه برسد به زنان خانه. اما این بار از بارقه امید و انگیزه زندگی با شروع یک کارآفرینی در دل 

محرومیت می نویسیم. بانو مریم سرپلی نوغانی یک مادر دهه هفتادی است که چند سالی می شود بساط عروسک و جعبه سازی را در دل 

خانه های این روستا برپا کرده است تا علاوه بر تغییر روحیه بانوان، منبع درآمدی نیز برای خانواده هایشان باشد. او تا پیش از شیوع 

ویروس کرونا و کسادی کسب وکارها تا 

است، در 

علاوه بر آن، کارتن های روی زمین پر از عروسک هایی در طرح ها، رنگ ها و حتی اندازه ای متفاوت و جعبه هایی است که با کاور پلاستیکی پوشانده شده 
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ا    
رآر

شه
ی|  

فائ
 ص

ناز
سا

س: 
عک

۴

۲شنبــــــه
۲۶  مهـر  ۱۴۰۰

۱۱ ربیع الاول ۱۴۴۳ شماره ۳۵۰۶



در نمایشگاه، غرفه ای برپا می کند. «در آن نمایشگاه از دل و جان مایه گذاشتم. 

به تک تک مشــتری ها توضیح می دادم که این عروســک ها را چه کسانی و در 

کجا درســت کرده اند. به همین دلیــل نیز هیچ کس از غرفه مان دســت خالی 

برنمی گشت. حتی افرادی که بچه نداشتند از من عروسک می خریدند.»

اشتغال در کنار خانه داری

اولویت همیشه خانواده اش بوده است. نمی خواهد که به دلیل مشغله کاری، 

از وقت و رســیدگی برای همسر و پسرش کم کند. حدود ۲ سال، این خانه هم 

محل زندگی و هم جایی برای کار بود و او هرروز ساعت ۳ یا ۴ صبح، زودتر از همه 

بیدار می شد تا غذا درســت کند و به کارهای خانه برسد. یک پسر نه ساله دارد 

که او هم در کنار مادر، عروسک سازی را یاد گرفته است و وسایل کار را به خوبی 

می شناســد. به همین دلیل، گاهی کمک دست مادرش اســت. همسر او نیز 

شاید ابتدا با شروع کار چندان موافق نبود، اما بعد از گذشت چند ماه، حمایتش 

را از همسرش دریغ نکرد و همین موضوع، آرامش خاطر نوغانی را در رسیدگی 

به کارها بیشتر می کرد. «هر روز شوهرم که به سر کار می رفت، با یک تیم برای 

مدل های جدید عروسک طرح ریزی می کردیم. بعد از مدتی، یک خانه دیگر در 

روستا اجاره کردم تا به جای اینکه زنان در خانه هایشان کار کنند، در کارگاه 

همه با هم کار کنیم و شــاید پیشرفت و سرعت کار بالا برود، اما 

استقبال نشد و زنان به دلیل اینکه خانه داری و بچه داری 

نیز  می کردند، راحت تر بودند که در خانه کار کنند. پس 

آن کارگاه را جمع کردم.»

او  بــا کمتریــن پــول ایــن کار را شروع می کند و 

حالا به سرمایه خوبی رســیده است. حدود یک 

ســال و نیم اســت که خانه ای در محله ای دیگر 

اجاره کرده اند، امــا باز هم بــه گفته خودش، 

نیمی از عمرش را در همین مکان می گذراند. 

«خوشــبختانه برکت این کار برای خودم و زنان 

این روستا خوب بوده اســت. اینکه طی ۳ سال 

در این کار موفق شدیم، نوعی معجزه بود. اکنون 

با آســتان قدس رضوی قرارداد داریم. علاوه بر آن، 

عمده فروش هایی نیز عروسک هایمان را تهیه می کنند. 

البته فروش به صورت مجازی را نیز فعال کرده ایم.»

از تهیه جهیزیه تا خرید سیسمونی ممکن شده است

اشتغال زایی برای بانوان روستا مزایای زیادی داشته است. آن ها از زندگی شان 

راضی هستند و همیشــه در خانه کاری برای انجام دادن دارند که بابت آن مزد 

دریافت می کنند. بعضی هایشــان از طریق درآمد این کار توانسته اند جهیزیه 

دخترانشان را جور کنند. برخی دیگر برای نوه هایشان سیسمونی خریده  یا برای 

بچه هایشان لباس عیدی تهیه کرده اند و بدون دردسر آن ها را در مدرسه ثبت نام 

می کنند زیرا دیگر نگران هزینه  ثبت نام نیستند. بیشتر زنانی که با نوغانی کار 

می کنند، همسرانشان بیکارند یا خانواده هایشــان به نوعی درگیر آسیب های 

اجتماعی هستند. «همین که می بینم بخشی از مشکلات خانواده ها که به طور 

مستقیم با موضوعات مالی ارتباط دارد بهتر یا حل شده است، حس خوبی دارم. 

حتی بعضی بانوان درآمدشــان از همسرشان نیز بیشتر شــده است. به همین 

دلیل، یک کارگاه دیگر درســت ۶ ماه بعد از اینکه کار در این روســتا راه افتاد، 

در خیابان رســالت فعال کردم. ۴۰ نفر از بانوان آن محله نیز در آنجا مشغول به 

کار هستند، علاوه بر اینکه ۵۰ نفر نیز در روستای گوندوک کار می کنند. درآمد 

این بانوان به میزان کارشان بستگی دارد، اما می شود گفت کمتر از ۷۰۰ هزار 

تومان نمی شود.»

او برای گسترش کار از بسیج و کمیته امداد وام گرفته است، اما از سخت گیری 

بعضی نهادهای دیگر برای ضامن و دریافت وام گله مند است زیرا برنامه هایی 

برای توسعه کار و اشتغال زایی بانوان بیشــتری در سر دارد. «این روستا هزار و 

۱۲۵ نفر جمعیت دارد. این یعنی ظرفیت قابل توجه و هنوز اشــتغال بیشتری 

را می طلبد. می خواهم یــک کارگاه قالی بافی نیز به راه بینــدازم. اینجا حتی 

پسربچه هایی هســتند که از من کار می خواهند تا مزدی بگیرند و کمک خرج 

خانواده شان باشــند. گاهی کارهای آســان تر عروسک ســازی مانند ساخت 

کیف های کوچک را به آن ها می سپارم.»

اوایــل بعضــی طرح هــای عروســکی کــه کار می کردند کپــی برابــر اصل از 

عروسک های موجود در بازار بود، اما اکنون نه تنها طرح و ایده های جدیدشان 

را وارد کار کرده اند بلکه به فکر تلفیق و به نوعی ابداع در ســاخت عروسک اند. 

«بسته به شرایطی که خانواده ها دارند، شب به شب، هفتگی یا ماهانه با آن ها 

تسویه حساب می کنیم. دوست دارم در محله های بیشتری شغل ایجاد کنم 

و روزی برسد که دست کم زمانی که بسته معیشــتی در روستای خودمان 

می آورند، بگویند ما احتیاجی نداریم.»

کرونا فروشمان را کاهش داد

کرونا مانند هر کسب وکار دیگری بر شغل عروسک سازی نیز تأثیر می گذارد و 

جدا از اینکه لوازم کار گران شده اســت، به ناچار تعداد نیروهای کار نیز کمتر 

می شود. «برای من که دوســت دارم همه بانوان شاغل باشــند، سخت بود که 

تعدادی از نیروهایمان را از دست بدهیم. ضمن اینکه کرونا نمایشگاه ها را نیز 

تعطیل کرد و فروشــمان کاهش یافت. به یاد دارم نمایشــگاهی در ماه رمضان 

برگزار می شد که از افطار تا ساعت ۲۳ یا ۲۴ برپا بود و در همان چند ساعت، بیش 

از یک میلیون تومان عروسک می فروختم. این عروسک ها قیمت چندانی ندارد و 

از ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان است، اما برکت دارد. همیشه می گویم اینکه آدم خودش 

کار کند و چیزی را که نیاز دارد تهیه کند لذت بخش است، نه اینکه چشمانش 

به در باشد تا یک بسته خواروبار برایش بیاورند.»

فروش اجناس نوغانی ارتباط مستقیمی با مناسبت ها و 

حضور زائران و گردشگران در مشــهد دارد. آن ها تا 

پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه هزار عروسک 

تولید می کردند، اما اکنون به دلیل کسادی 

کسب وکارها، هفته ای هزار عروسک تولید 

می کنند. «بــه دلیل همیــن افت فروش، 

ناچار شــدیم تعداد بانوانی را که با ما کار 

می کنند کاهش دهیم. اما پیگیر هستم 

تا از طریق شورا و دهیاری روستا بتوانیم 

بودجه ای را برای کارآفرینی بیشتر جذب  

کنیم.»

نوغانی با بانوان روســتا ارتباطی صمیمی 

دارد. در کنــار اشــتغال زایی، از مشــکلات 

آن ها باخبر اســت و بعضی اوقات واســطه میان 

نیکوکاران و خانواده ها می شــود. او به عنوان عضو 

شورای این روستا نیز فعال و دغدغه مند است. «این روستا 

یک مینی بوس ندارد و حتی تا سر خیابان بخواهیم برویم باید ۲۰ هزار 

تومان کرایه رفت وبرگشت بدهیم. این مبلغ برای کسانی که درآمد کمی دارند 

زیاد است. ضمن اینکه روستا آب شرب نیز ندارد و آب شور است.»

اولین دختر خانواده که شاغل شد

نوغانی در خانواده ای بزرگ می شــود که پدرش شــغل آزاد داشــته و مادرش 

خانــه دار بوده اســت. از لحــاظ مالی نیــز شرایط متوســطی داشــته اند. در 

میان خویشــاوندان، زن شــاغل یا تحصیل کرده نداشــته  و ایــن موضوع را بد 

می دانسته اند. با این حال، او اولین دختری بود که در خانواده درس خواند و بعد 

شاغل شد. «اوایل، بعد از اینکه کارآفرین و عضو شورای این روستا شدم، تعجب 

می کردند، اما حالا تشویقم می کنند. حتی کسانی بودند که به دلیل فعالیت 

من، به فکر این افتادند که کاری راه بیندازند، مانند همسر برادرم که گل سر برای 

دختران درست می کنند. بعضی از زنان روستا را نیز علاقه و استعداد کار داشتند 

اما برای شروع کار دچار استرس می شدند، تشویق کردم و جرقه شروع به کارشان 

را زدم. چند نفری خیاطی می کنند یا اجناســی مانند لباس می فروشند. چند 

خانم دیگر نیز قالی می بافند.»

او معتقد اســت اهمیت کارآفرینی در روســتا به مراتب بیش از شــهر است زیرا 

روستاییان به دلیل نبود کار یا امکانات، به شهر مهاجرت می کنند. در غیر این 

صورت، در زادگاهشان می مانند. «به همه می گویم نیازی نیست برای شروع یک 

کار، سرمایه آن چنانی داشته باشــند و با کمترین سرمایه نیز می توان کار کرد. 

اوایل برای این کار سختی کشیدم. بارها شده بود که عروسک ها را برای فروش 

می بردم و نمی خواستند یا اینکه تعداد کمی را می خریدند، اما آن قدر پیگیری 

کردم تا به فروش خوبی برسم.»

نوغانی جوانی خوش فکر است که ایده های زیادی برای کارآفرینی در سر دارد و 

هدفش این است که زنان اعتمادبه نفس ازدست رفته خود را بازیابند و خانواده ها 

از کمک های مالی بی نیاز شوند.

آن ها از زندگى شان راضی 
هستند و همیشه در خانه 

كاری برای انجام دادن دارند که 
بابت آن مزد دریافت می کنند. 
بعضی هایشان  با  درآمد این 

كار توانسته اند جهیزیه 
دخترانشان را جور کنند 

برخی دیگر برای نوه هایشان 
سیسمونی خریده  اند

۵

۲شنبــــــه
۲۶  مهـر  ۱۴۰۰

۱۱ ربیع الاول ۱۴۴۳ شماره ۳۵۰۶



 تعارض نقش ها برای زنان

یکــی از دلایــل اصلــی نیــاز بــه 

قانون گذاری در حوزه زنان شــاغل 

بــه تقابل نقش ها و تعــارض وظایف 

خانه داری با برخــی تکالیف مربوط 

به مشاغل خارج از خانه بازمی گردد. 

دربــاره تعــارض نقش هــای مادری 

و همسری بــا نقش هــای مربوط به 

شــغل، تجربه ها و نوشــته ها بسیار 

اســت، اما با اینکه چنین موضوعی 

همواره مدنظــر فعالان حــوزه زنان 

قرار گرفته، اندک اندک این پرسش 

فرامــوش شــده اســت کــه اولویت 

زندگــی زنــان چیســت. شــاید اگر 

بتوانیــم بــه این پرســش پاســخی 

درســت و مناســب دهیــم، بتوانیم 

بخشــی از خواســته ها، مطالبه ها و 

نقدها را به سمت وســوی مناســبی 

ببریم. طبیعی اســت که هر انسانی 

هدف و نقش هــای منحصربه فردی 

بــرای خــود در نظــر می گیــرد، اما 

برخی از این نقش ها متعلق وجودی 

انســان اســت. برای نمونــه، اینکه 

همه انسان ها صرف نظر از جنسیت 

بــرای بقای خــود و حفظ ســلامتی 

خــود می کوشــند و می خواهنــد 

در آرامش و آســایش زندگــی کنند 

امری است که در آن تردیدی وجود 

ندارد. درباره زنان شــاغل این نکته 

مهم اســت که دریابیم این مشاغل 

کدام یک از اهــداف وجودی زنان را 

پوشــش می دهد. اگر هدف اصلی 

زنان را کسب درآمد و کمک به تأمین 

هزینه ها و مخارج زندگی بیان کنیم، 

بــه  نظر می رســد ســخن گفــتن از 

برابری شرایط در محیط کار عادلانه 

باشد. اما اگر از حضور خارج خانه به 

 دنبال اهدافی چون رضایت خاطر، 

اســتقلال مالی و به  فعلیت رساندن 

استعدادها و توانایی ها باشیم، این 

قوانین و سیاســت ها بایــد جایگاه 

ویژه زنان در جامعه و خانه را در نظر 

بگیــرد و متناســب با آن بــه تدوین 

سیاست ها بپردازد.

 زنان نــان آور در چرخــه اقتصاد کجا
قرار دارند

از نگاه اقتصادی و بر اساس ماده ۳۸

قانون کار، نباید هیچ گونه تبعیضی 

میان زنان و مردان برای انجام کار و 

شرایط کار وجود داشــته باشد. اما 

محدودیت هــای فیزیکی برای زنان 

به ویــژه در انجام کارهای ســنگین 

(مثلا حمــل بــار ســنگین تر از ۲۰

کیلو) به ویــژه در دوران بــارداری و 

پس از زایــمان در نظر گرفته شــده 

است. با این  همه، شرایط کار به ویژه 

بیمــه و پرداخــت حقوق بــه  صورت 

برابر، نکته ای است که چندان مورد 

توجــه کارفرمایان قــرار نمی گیرد. 

امــا در وضعیــت کنونی، زنــان نیز 

همپای مــردان برای رفــع مایحتاج 

زندگی می کوشند و دیگر مسئولیت 

نان آوری را نمی تــوان به یک جنس 

محدود و محصور کرد.

اشتغال و نظم خانه

اینکــه شــاغل بــودن بــرای زنــان 

دیگــر نــه یــک اســتثنا بلکــه بــه 

قاعده زندگی تبدیل شــده اســت، 

اگرچــه برخــی مســائل اقتصادی 

خانواده ها را مرتفع ســاخته است، 

دشــواری هایی را در نظــم زندگــی 

و خانه داری به  شــیوه مرســوم پدید 

آورده است. این دشــواری ها از آنجا 

نشــئت گرفته اســت که زنــان، در 

کنار مســئولیت های خارج از خانه، 

هم چنــان عهــده دار اداره کارهای 

روزانــه خانــه و آمــوزش و پــرورش 

کــودکان هســتند. البته بر کســی 

پوشیده نیست که در موارد بسیاری، 

همدلــی فراوانــی از ســوی ســایر 

اعضای خانواده در برابر زنان شاغل 

وجود دارد که باید انجام شود.

قانون مناسب باید جامع و کامل باشد

در موارد بســیاری، عامل اقتصاد در 

درجــه دوم اهمیــت قــرار می گیرد. 

افزایش تعداد زنان با تحصیلات عالی 

و مهارت ها و تخصص های گوناگون 

سبب شــده اســت که انجام وظایف 

مربــوط بــه اداره امور خانــه، نتواند 

رضایت خاطر زنــان را تأمیــن کند. 

بر همین اســاس، داشــتن پیشــه و 

اشــغال جایگاه شــغلی و اداری در 

جامعــه به هدفــی تبدیل می شــود 

که زنــان را با انجــام وظایفی دوگانه 

روبه رو می کنــد. اداره  ایــن وظایف 

دوگانــه ناممکــن نیســت امــا در 

بهتریــن حالت هم می توانــد زنان را 

با دشــواری های مربوط بــه تعارض 

نقش و جایگاه روبــه رو کند و آن ها را 

بر دوراهی اولویت پیشرفت شخصی 

یــا رفــاه خانوادگی قــرار دهــد. از 

چنیــن نظرگاه هایی اســت که توجه 

به قانون گــذاری در حوزه اشــتغال 

زنــان ضروری اســت. یــک قانــون 

مناسب و سیاست اثرگذار در رابطه با 

اشتغال زنان باید هم اهداف و دلایل 

اقتصادی اشــتغال زنان را پوشــش 

دهد هم به مســئله مهم خودباوری و 

رضایت خاطر و احساس مفید بودن 

زنان برای جامعــه توجه کنــد. تنها 

در چنین حالتی اســت که می توان 

مطمئن شد این قوانین و سیاست ها 

می توانند کارگشا باشند. در حقیقت، 

این تصمیم گیری ها باید تا حد امکان 

مانع قرارگرفتن زنــان بر سر دوراهی 

حفظ زندگی خانوادگی یا حضور در 

محل کار شــود و در راســتای چنین 

هدفی، بر مواردی همچون همکاری 

در خانه، تقســیم وظایف اداره خانه 

و مشــارکت، تعامــل و همدلی میان 

اعضای خانواده تأکید شود.

   در سراسر مسیر رفت وبرگشت به محل 

کار، لحظه ای از فکر و خیال فارغ نیست: در راه 

رفت، کارهایی که باید در محل کار انجام دهد و 

در راه برگشت، همه آن وظایفی که در خانه 

انتظارش را می کشند. اضطراب و نگرانی از 

انجام به موقع کارها حس مشترک همه زنان 

شاغلی است که پذیرفته اند در کنار ایفای 

نقش های گوناگون، خارج از خانه نیز به فعالیت 

بپردازند. شغل داشتن و انجام فعالیت های خارج از 

خانه زمانی انتخاب و تصمیم زن ها برای انتخاب سبک و نوع 

زندگی بود، اما این روزها با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از 

عوامل که اقتصاد و افزایش زنان سرپرست خانوار در رأس آن ها 

قرار دارد، شاغل بودن برای زنان به نوعی ضرورت و شاید همدلی 

و همکاری با مردان برای گذران زندگی به  شمار می رود. این 

مسئله که دیگر شاغل بودن برای زنان یک نوع مدگرایی و 

رفا ه طلبی نیست و به یک ضرورت تبدیل شده است، لزوم 

تدوین قوانین و سیاست هایی برای زنان شاغل را بیش از پیش 

آشکار می کند.

کار، لحظه ای از فکر و خیال فارغ نیست: در راه 

بپردازند. شغل داشتن و انجام فعالیت های خارج از 

محدثه جزایی

دبیر انجمن علوم سیاسی 

شعبه خراسان

زنان شاغل و تشویش کارهای ناتمام!
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زنان و ورزش، یگانه نسخه شادابی
قرن هاست که انسان ها از فواید فیزیکی ورزش آگاه بوده اند، اما 

در چند سال اخیر، توجه ها به آثار مثبت ورزش بر روان انسان 

به ویژه دختران جوان و زنان نیز جلب شده است. در پژوهشی که در 

سال ۲۰۱۷ انجام شد، مشخص شد فعالیت های ورزشی تأثیر مثبتی 

بر سلامت روانی زنان و شاد بودن آن ها دارند.

در این پژوهش، از دختران نوجوان و والدین آن ها درباره نقش ورزش در 

زندگی  شان سؤال شد. نتایج بسیار درخور تأمل بودند:

فعالیت های ورزشی سبب افزایش احساس شادی و اعتمادبه نفس در دختران 

بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال می شوند. ۶۱ درصد از دختران حاضر در این پژوهش 

ورزش می کردند و ۴۲ درصد هیچ گونه فعالیت ورزشی ای نداشتند. دخترانی 

که ورزش می کردند درباره بدن خود اعتمادبه نفس بسیار بالایی داشتند. در 

مقابل، احتمال داشتن اعتمادبه نفس پایین در دخترانی که ورزش نمی کردند 

در مقایســه با گروه اول ۴ برابر بیشتر بود. دختران ورزشــکار هم چنین کمتر 

احســاس تنهایی، افسردگی یــا بی حوصلگــی می کردند. ۶۸ درصــد از این 

دختران اعلام کردند در زندگی روزمره خود احساس شادی می کنند، اما این 

آمار برای دخترانی که ورزش نمی کردند تنها ۴۸ درصد بود.

این الگوی ذهنی تنها متعلق به دختران نوجوان نبود و درباره زنان بزرگ سال 

نیز صدق می کرد. بیش از نیمی از زنان بین ۱۸ تا ۴۵ سالی که در این پژوهش 

حضور داشــتند ورزش می کردند و کمتر از یک ســوم دیگر هیچ گونه فعالیت 

ورزشی نداشتند. یافته های پژوهش حاکی از این بودند که زنان متعلق به گروه 

اول نسبت به بدن خود اعتمادبه نفس بیشتری دارند، از سلامت روان بیشتری 

نسبت به گروه دوم برخوردارند و توانایی بهتری برای مقابله با فشارهای زندگی 

روزمره دارند.

آمارها هم چنین نشــان می دهند که دخــتران اغلب در پایان دوره دبســتان 

ورزش کردن را کنــار می گذارند و مردان بــه  طور معمول در آغــاز دوره کالج. 

ورزش ســال های ســال اســت کــه یکــی از مهم تریــن تجربه هــای آموزنده 

اجتماعی  ـفرهنگی برای پسران و مردان بوده است. به همین جهت، سازمان ها 

و گروه های بسیاری در مناطق و کشورهای مختلف برای فراهم ساختن فرصت 

استفاده برابر از این مزیت ها برای دختران تشکیل شده  اند.

 «Women’s Sports Foundation» یکی از این سازمان ها «بنیاد ورزش زنان» یا

است که در سال ۱۹۷۴ و با هدف ارتقای کیفیت زندگی دختران و زنان از طریق 

ورزش و فعالیت های جسمانی تأسیس شد. دلیل این هدف گذاری این بوده 

است که زنان و دختران نیز بتوانند از مزایای روان شــناختی، فیزیولوژیکی و 

جامعه شناختی شرکت داشتن در فعالیت های ورزشی بهره مند شوند.

تصور عمومی بر این است که دختران به اندازه پسران به ورزش علاقه ندارند، و 

به همین دلیل، در آغاز دوره نوجوانی ورزش را رها می کنند. تحقیقات «بنیاد 

ورزش زنان» نشــان می دهند که پسران و دختران، بین ســنین ۶ تا ۹ سال (و 

والدینشان) به یک اندازه به مشارکت در فعالیت های ورزشی علاقه مند هستند. 

به نظر می رســد دلیل این تفاوت چشــمگیر بیــن پسران و دخــتران در دوره 

نوجوانی تربیت متفاوت آن ها باشــد. پسران از سن ۲ سالگی به بعد هدایایی 

مانند توپ، دستکش  و سایر لوازم ورزشــی را هدیه می گیرند. آن ها تصاویری 

از هم جنسان ورزشکار خود در تلویزیون می بینند، عکس های مردان و پسران 

ورزشــکار را در بخش های ورزشــی مطبوعات می بینند و از طریق دوستان و 

والدینشان متوجه می شوند که از آن ها انتظار می رود به فعالیت های ورزشی 

بپردازند.

به همین سبب، «بنیاد ورزش زنان» باور دارد که ما باید در حمایت از مشارکت 

دخترانمان در فعالیت های ورزشی عملکرد بهتری داشته باشیم. به طور مثال، 

برای مناسب هایی مانند سال نو یا تولد، کتاب هایی درباره دختران ورزشکار 

یا لوازم ورزشــی به آن ها هدیه دهیم، دخترمان را به دیدن مســابقات ورزشی 

زنان ببریم تا با آگاهی و احترام نسبت به مهارت های ورزشی زنان بزرگ شوند و 

دخترانمان بتوانند شاهد تصاویری از عملکرد عالی هم جنسان خود در ورزش 

باشند زیرا آن ها کمتر چنین تصاویری را در تلویزیون یا روزنامه ها خواهند دید.

https://www.sportsjoe.ie/world-of-sport/girls-play-sport-

۱۳۲۴۱۹-happier-confident-according-new-report

https://www.womenssportsfoundation.org/advocacy/benefits-

/sports-participation-girls-women

وبسایت رسمی بنیاد ورزش زنان

صف بسته اند در طلبت بی قرارها

زهرا محدثی خراسانی متولد اسفند ۱۳۵۳ از شاعران باسابقه مشهد 

است. او کارشناسی ارشــد ادبیات فارسی دارد و سال ها فعالیت 

ادبی در زمینه شعر و پژوهش را در کارنامه خود داراست. کتاب شعر غزل 

شاعران خراسان با عنوان «شهود شرقی» مجموعه شعر «از شب سرد 

زمین»، مجموعه شعر «غم چیز دیگری ست» و اثر پژوهشی با عنوان 

«شــعر آیینی و تأثیر انقلاب اســلامی بر آن» که در سال ۸۸ به چاپ 

رسیده است نشان از فعالیت این بانوی شاعر در زمینه ادبیات است. 

زهرا محدثی چندین سال پیاپی کارشناس شعر حوزه هنری، کارشناس 

شعر دفتر تبلیغات اسلامی، کارشناس شعر مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی هم چنین مسئول صفحه ادب و هنر مجله بین المللی 

«زائر» بوده است.

او مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در زمینه 

شعر کودک نیز مجموعه «پلاک پرنده» را از سوی نشر ستاره ها منتشر کرده 

است. شعر و آثار پژوهشــی زهرا محدثی بارها در جشــنواره های مختلف 

برگزیده و حائز رتبه شده است و در بسیاری از جشنواره های ادبی به عنوان 

داور و دبیر اجرایی و علمی حضور داشته است.

در بر گرفته خلوت دل را غبارها

اى علت شکفتن گل در بهارها!

با چلچراغ و آینه و آب سال  هاست 

صف بسته اند در طلبت بی قرارها

رقصى است ماهیان به غم خوگرفته را

در پا نهادنت به دل چشمه  سارها

اى ناگهان درخشش بی ادعا ببار

بر شانه هاى مویه شب زنده  دارها

هرچند تا ظهور تو در بند عزلت است 

مضمون بکر بال ر  ها در حصارها

ما چشم بر نهایت راهت نهاده ایم

تا ممکن است باشد از این انتظارها

***

غزل بخوان و بگریان قساوت ما را

طلوع کن که ببینم صبح فردا را

دریچه ای بگشا تا که باورت گردد

ندیده هیچ دلی آسمان و دریا را

و بی تو در تب اندوه غیبتت،موعود

ندید چشم  غریبم دلی شکیبا را

تنیده روح خزان در فضای خاطر من

بگیر دست دل این غریب تنها را

پرنده بی تو در آوار سایه های غریب

غزل نخواند و گذشتیم عاشقی ها را

یم
نس

 ریحانه صادقی
مترجم

 زهرا گریزپا 
کارشناسی ارشد ادبیات  فارسی

پروین  
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زهرا محدثی خراسانی



پرسش های حقوقی بانوان
  در ایــن ســتون 

بـــــه پرسش های 

حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامک یا تلفن ثبت شــده 

باشد پاسخ داده می شود. 

مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به 

شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 من در  تصادف خردشــدگی درشت نی و نازک نی
داشتم. چون باردار بودم فقط پلاتین گذاشتند. بعد از 
زایمان، مجدد عمل پیوند انجام دادم. می خواهم بدانم 

دیه پیوند به من تعلق می گیرد؟

بایــد نظریــه پزشــکی قانونــی دربــاره عمل 

پلاتین گذاری و نتیجه نهایی آن مشخص باشد 

تا بتوان درباره طول درمان و دیه آن پاسخ کامل 

داد.

 در سال ۹۲ در یک دعوای خانوادگی ۲ عموی بنده
علیه پدرم شکایت کیفری مبنی بر جعل سند، فروش 
مال غیر و افترا کردند که در خصوص جعل سند ارجاع 
به کارشناسی شد و نظر کارشناسی رد ادعای جعل بود. 
شاکیان اقدام به ترک تعقیب زدند. در خصوص فروش 
مال غیر و تصرف عدوانی قــرار موقوفی تعقیب صادر 
گردید و در خصوص افترا قرار منع تعقیب صادر گردید 
که در دادگاه کیفری نیز تأییــد گردید. آیا می توان در 

خصوص هر ۳ حکم ادعای شرف و خسارت کرد؟

ادعــای شرف یــا ادعــای حیثیــت در صورتی 

امکان پذیر است که جرم یا اکاذیبی به دیگری 

نسبت داده شده باشد که بزه دیده می تواند پس 

از اثبات برائت یا بی گناهی خــود در دادسرا یا 

دادگاه، از مرتکب شکایت و او را به مجازات اعاده 

حیثیت یا حکــم قانونی ادعــای شرف محکوم 

کند. در اعاده حیثیت، خســارت چه مادی چه 

معنوی، قابلیت پیگیری دارد. برای شکایت اعاده 

حیثیت باید شکواییه به مراجع قضایی با مراجعه 

به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود.

 مجتمع داخل بن بســت قــرار دارد. اخیرا مدیر
ساختمان قانون گذاشته است که هر واحد بیشتر از یک 
ماشین حق پارک ندارد. سند واحدها آماده نشده است 
و این گونه که به نظر می آیــد واحدها پارکینگ ندارند 

. و در ســند هم پارکینگ قید نشده  ســت ا
می خواستم بدانم با این شرایط، 
مدیر ساختمان می تواند تعيين 
تکلیف کند؟ ما حتی برای پارک 
داخل کوچه هم دچار مشکل 

شده ایم.

مطابــق قانــون، کوچه 

مختــص  بن بســت 

ســاکنان آن کوچــه 

اســت و امکان پارک 

برای ساکنان کوچه 

در  دارد.  وجــود 

فرض سؤال، مدیر 

ســاختمان امکان تعیین تکلیف درباره مکان 

پارک خودروها را ندارد. درباره تعلق پارکینگ 

در مجتمع نیز بسته به اینکه در سند قید شده 

باشد یا نه، شرایط متفاوت خواهد بود.

 من همســر دوم هســتم ولی هنوز عقــد دائم
نکرده ایم. در حال حاضر باردار هســتم. می خواستم 
راهنمایی بفرمایید برای شناســنامه فرزندم چه باید 

انجام دهم.

گرفتن شناسنامه برای فرزند از وظایف والدین 

اســت. پدر چه در عقد دائم چه موقت، موظف 

است برای فرزند خود شناسنامه بگیرد و اگر این 

کار را نکند، مادر می تواند الزام پدر را به گرفتن 

شناســنامه از طریق دادگاه بخواهــد یا مادر، 

خود، حکم امین موقــت از دادگاه دریافت و به 

ثبت اسم فرزند خود اقدام کند.

نگاهی به کتاب هرس

زنانی که پس از جنگ 
زخم هاشان 
خوب نشد

 «هرس»، دومین رمان نســیم مرعشــی، به 

دردها و زخم هــای درونی زنان بــه گونه ای 

متفاوت پرداخته اســت. اگرچه مرعشــی در اولین 

کتابش با عنوان «پاییز فصل آخر ســال اســت» 

انعکاس درد زنان امــروزی را در واماندگی و 

روزمرگی نشان داده است، در «هرس» نیز 

سخن از رنجی ا ســت که نشان می دهد 

زنان به ســبب آســیب پذیری بیشتر، تا 

سال ها زخم های پس از جنگ  را یدک 

می کشند، جنگی که تبعات آن نه فقط 

در جراحــات ناشــی از تــوپ و خمپاره 

خلاصه می شــود، بلکه جراحات عمیق 

روحی و روانی در پی دارد.

بنابراین اگرچه جنگ در داستان تمام شده 

است، بازتاب آن در هر یک از شخصیت های 

داســتانی آثار جبران ناپذیری به همــراه دارد. 

عــلاوه بــر آن، توصیفــات مکانی و تجربه زیســتی 

نویســنده، همراه با قلم زنانه او ســبب شــده اســت کار را بیش از پیش 

خواندنی کند.

«هرس» داســتانی اســت سراسر رنج و دلهره   که دســت  از سر خانواده 

«رسول» برنمی دارد. نخل های سربریده خرمشهر نشان از مردانی ا ست 

که در برابر جنگ ایستادگی کرده اند و از زمین هایشان محافظت کرده اند 

تا آنکه جنگ در ظاهر به پایان می رســد. زنــان در «هرس» حامل رنجی 

بی پایان اند و تنها زنی که فرزند در قید حیات دارد «نوال» است، نوالی که 

از همه دنیا تنها یک پسر می خواهد. او رانده و مانده از خانه زندگی اش، 

همسر و فرزندانش را رها کرده و به نخلستان ها پناه آورده است. او اسیر 

گذشته است. گذشته ای که تمام شده، اما آثار مرگبارش آینده را از میان 

برده اســت. به همین دلیل، از ابتدای داســتان، نوال باردار رنج تبعات 

جنگ است، زنی که جز نثار کردن عشق و فداکاری به فرزندان سرزمینش 

کار دیگری ندارد. حالا که جنگ تمام شده و پسرش را از دست داده، او 

نگهبان نخل های خرمشهر، مادر همه مردهای از جنگ برگشته و جان 

سالم به  در برده  اســت. نوال زمین سوخته ای اســت که سیاهی جنگ 

را دیده است و دیگر توان به زندگی برگشــتن را ندارد زیرا جنگ برایش 

تمام نشدنی  است. او جز تیمار نخلســتان ها و هم صحبتی با درختان و 

آن چیزهای ساده اما باارزشــی که پس از جنگ باقی  مانده است، توان 

دیگری ندارد.

در حقیقت، نوال خود درد است. با این حال، التیام بخش شهری سوخته 

است. بنابراین، مسئله اساسی در هرس، شاید به ظاهر مشکلی قابل حل 

باشد، اما وجود نمادها و نشــانه ها عمق آسیب را بیشتر نشان می دهد و 

باعث شده است کار را از کتاب های دیگر سوا  کند.

مسئله اساسی در کتاب، درد ازهم پاشــیدگی زندگی رسول است که با 

اصطلاحات جنوبی، داستانی بومی پرکششی را ساخته است، داستانی 

که با گره افکنی و گره گشایی پیوسته خواننده را به دام تعلیق می اندازد 

و رفته رفته به سؤال اساسی کتاب پاســخ می دهد که «چرا نوال، پس از 

جنگ، به خانه و زندگی اش باز نمی گردد؟».

در بخشی از کتاب می خوانیم: «تو جنگه ندیدی. دروغ می گی که دیدی. 

اگه دیده بودی می دونستی فرقی نداره کی سر قبر کی گریه کنه. کی بچه 

کیه بزرگ کنه. می دونستی همین که زنده  ن بس شونه.»

بدون شک، خواندن داســتان «هرس» از زاویه  نگاه زنانه می تواند تجربه 

تازه ای باشد، داستانی که با حال وهوای خوزستان، نخل  و هور و شربت 

لگاح، مانند نوشیدن قهوه ای تلخ به جان می نشیند.
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